
  

 ١٠٢تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

عْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِيني فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ أَ ﴿ 

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ   ) ۱۰۵) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ ( ۱۰٤وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ( 

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن   ) ۱۰۶اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ ( 

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الحَقُّ   ) ۱۰۷يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ( 

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَي   ) ۱۰۸بِوَكِيلٍ ( مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم  

  ﴾ ) ۱۰۹إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّي يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ ( 

اين بخش پاياني سوره مباركه يونس است كه عصاره مطالب گذشته را به همراه دارد حالا نكــاتي كــه در ايــن 

شود نه با في اگر بخواهند بگويند آيات مانده است يكي اين است كه كلمه شك در قرآن كريم معمولاً با مِن ذكر مي

و ان ﴿كننــد گويند في شك اگر درباره مشكوك فيه بخواهند سخن بگويند با مــن تعبــير ميفلان كس شك دارد مي

«في شك من كذا و كذا» معمولا در قرآن  ﴾في شك من ديني﴿  ٢﴾في شك من ذكري﴿يا    ١﴾كنتم في ريب مما نزلنا

شود لذا نفرمود «في شك في ديني» مطلب دوم آن است كه در جريان لا اله الا االله كريم اين شك با من استعمال مي

 
  ٢٣ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
  ٨ ٴ، آيه ص ٴـ سوره   ٢



  

طور  نيست كه اين جمله به دو قضيه موجبه و سالبه منحل بشود كه لا اله الا االله نظير ما جائني القوم الا زيد دو اين

گونه از تركيبها به دو قضيه باشد يك قضيه موجبه يك قضيه سالبه اگر الا به معناي استثنا باشد نه به معناي غير اين

شود ولي اگر به معناي غير باشد وصف آن مستثنا منه است لا الــه الا االله معنــايش قضيه موجبه و سالبه منحل مي

اين نيست كه هيچ خدايي نيست مگر خداي واحد چون الا به معناي غير است و عصاره اين جمله هم يــك قضــيه 

 ــ الي است نه دو قضيه چون الا به معناي غير است معناي لا الا الا االله اين نيست كه صحنه نفس هــم از اثبــات خ

شود كه نفــس شود و اثبات ميشود بعد وجود ذات اقدس الاه اقرار مياست هم از نفي اول آلهه دروغين نفي مي

نسبت به هر دو قضيه علي السواء باشد خالي الذهن باشد اول يكــي را نفــي بكنــد دوم ديگــري را اثبــات بكنــد 

طور  نيست اين الا به معني غير است اگر الا به معناي غير است معناي اين جمله نوراني يك قضيه خواهد بــود اين

نه دو قضيه معنايش اين است كه غير از اللهي كه دلپذير است و مورد قبول ما است و مفروغ عنه است و ترديــد 

گردد كه غير از در او نيست ديگران نه لا اله غير همين كه ما قبولش داريم خب پس لا اله الا االله به اين معنا برمي

اند ديگران نه در تعبيرات سوره مباركه نحل و ماننــد پذيرد دلپذير هم است و دلها به او سپردهيي كه فطرت ميخدا

و لقد بعثنا ﴿ ١﴾ان اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت﴿آن كه دارد ما به همه انبيا عليهم الصلاه و عليهم السلام گفتيم كه 

گرچه به حســب  ﴾ان اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت﴿اين  ٢﴾في كل أمة رسولاً ان اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت

ظاهر يك نفي و اثبات را به همراه دارد ولي بازگشتش به همان نفي ماعداي چيزي است كه مفروغ عنه اســت بــه 

مــن غــير از آن  ﴾ان كنتم في شك مـن ديـني﴿شود فرمود طور معني مياستناد آن تحليلها آيه محل بحث هم همين

 
  ٣٦ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ١
  ٣٦ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ٢



  

فلا ﴿پسنديد اين آايي را كه شما مي ﴾فلا اعبد﴿پسندم ديگران را قبول ندارم خدايي كه دلپذير است و او را مي

﴾ به مترله الا االله است آن لكن هــم وقــتي تحليــل و لكن اعبد االله الذي يتوفاكم﴿به مترله لا اله است آن    ﴾اعبد

كنم در پــذيرم و عبــادت مــيشود به معني غير خواهد بود يعني غير از آن خداي واحد و احدي را كه من ميمي

فطرت ما ادينه شده است ديگران را قبول ندارم لذا نفي بر اثبات مقــدم شــده اســت فرمــود اگــر ديــن مــن را 

كنم يعــني غــير از آن خواهيد بپرسيد كه من چه ديني دارم وضعم چيست من برابر لا اله الا االله دارم زندگي ميمي

فلا اعبد الذين تعبدون من دون ﴿واحد دلپذيري كه دارم و مفروغ عنه هم هست ديگران را قبول ندارم   خداي احد

كند همان مسئله لا الــه الا االله را مــن دون ييد ميأكند تتاكيد مي ﴾فلا اعبد الذين تعبدون من دون االله﴿اين    ﴾االله

يعني من غير يعني غير از اللهي را كه معقول من است معقول من است فطري من است ديگران را نه آن وقت همين 

ولكـن ﴿كند اين من دون االله را دارد حالا باز مي ﴾فلا اعبد الذين تعبدون من دون االله﴿كند فرمود را تشريح مي

خواهد دين را معنا كند آن ديني را معنا سِر باز كردن اين من دون االله هم اين است كه مي  ﴾اعبد االله الذي يتوفاكم

خواهد دين را معنا كند دين بر اساس توحيد است حدّ وسطش هم اين كرده بود كه من وضعم چيست اين حالا مي

ميرانــد بعــد است كه زمام مرگ و حيات به دست شماست در بحثهاي قبلي هم فرمود خدا شما را زنده كرد بعد مي

كند اين توفّي يك حلقه واسطه است يك سرپل است كه حيات دنيا را به آن حيات پس از مــرگ شما را محاكمه مي

وامرت ان اكون من ﴿كند اين توفي براي آن است چون قبلاً هم فرمود منتظر روز پاداش هم باشيد خب وصل مي

و امرت ان اكون ﴿فرمايد اين امرت گاهي، كه دليل نقلي با دليل عقلي هماهنگ است يك وقت است مي  ﴾منين ؤ الم

يعني من از اين گروه باشم يك، اينها را هم رها نكنم  ﴾امرت ان اكون من المومنين﴿نه   فرمايديك وقت مي  ﴾مسلما

فرمايد «كن مومنــا» يــك وقــت گرچه به مترله كن است اما يك وقتي مي  ﴾امرت ان اكون من المومنين﴿دو، اين  



  

از اينها باش مطلب  ٢﴾من الصادقينيا ﴿ ١﴾و كونوا مع الصادقين﴿منين» از اينها باش مثل ؤفرمايد «كن من الممي

خواهد كه او را هدايت كند كه اين آينــه را گونه يك معلمي ميديگر آن است كه انسان يك فطرتي دارد شفاف آينه

پــذيرد اوائــل كــه به كدام سمت نگه بدارد غالب جواا هم احتياج دارند به يك راهنما تا انسان يــك حــرفي را مي

اي نيست بين گفتن گوينده و قبول آا كند اصلاً فاصلهپذيرند تا آدم يك داستان نقل مياند قصهاند يا نوجوانكودك

خواهد كه به اينها بگويد كه اين دل را به كدام طرف اند بنابراين قلب اينها شفاف است يك راهنمايي ميآماده قبول

ماند يــك يكند همان هم مبرداري ميداشته باشيد اين دل نوجوان و جوان به هر سمتي قرار گرفت فوراً آنجا عكس

دهند گرگ و گــراز برند در باغ وحش هر چه به او نشان ميوقت است خداي ناكرده يك جوان يا نوجواني را مي

دهد تقصير آينه نيست بايد يك كسي به او بگويد است خب اين آينه اگر به باغ وحش برود خب همان را نشان مي

كه اين آينه را اين طرف نگه دارد رو به آفتاب نگه بدار رو به قمر نگه بدار آن نيرها بتابند آن جمال و جلال بتابند 

همين است يعني به اين سمت نگه بدار به كدام طرف مايلي و  ٣﴾اقم وجهك للدين حنيفا﴿به آن سمت نگه دارد اين  

در   ٤﴾فاقم وجهك للـدين حنيفـا﴿اي كج و راست نشود حنيف باشد  قدر مهندسي باشد رياضي باشد كه ذرّهاين

اي آســيب ببينــد بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد كه توحيد مسامحه بردار نيست توحيد خــداي نــاكرده اگــر ذرّه

كنــد نــه كند يعني شرك كه مقابل توحيد است اين نظير قذارت است كــه آن فضــا را آلــوده مياش را رها ميهمه

كند يك ديگ بزرگي اســت مستهلك بشود اين مثالهايش هم قبلا ذكر شد يك وقت است يك كسي دارد آشپزي مي

افتد در اين ديگ بزرگ خب خــوردن خــاك حــرام بالاخره يك مختصر يك گرم خاك كمتري، بيشتري از سطل مي
 

  ١١٩ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ١
  ٣٢ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٢
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٣
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ٤



  

است ولي اگر مستهلك بشود در يك ديگ بزرگ چون مستهلك شده است خوردن آن غذا حرام نيســت ولي اگــر 

همين آشپز دستش خوني شد يك قطره خون چكيد در اين ظرف اين يك قطره خون چون قذر است و آلوده است 

طور است يك قذارتي است كه كــل فضــا را كند شرك اينشود مهلك است كل آن مظروف را آلوده ميمستهلك نمي

اي كه كسي حالا اشتباه كرده سهو كرده آشــنا نبــوده طور نيست كه حالا مستهلك باشد در مسئلهكند اينآلوده مي

مخرج برخي از حروف را ادا نكرده اينها را مخصوصاً در از دعاهاي مستحبي در روايات هست كه ملهوم را و غلط 

اي داند ولي خواسته صحيح دارد يــك جملــهبرند اين شخص حالا عربي نميكنند و بالا ميرا فرشتگان تصحيح مي

خواست بخواند در غلط چاپي بوده مضمومي را مكسور خوانده يا بالعكس بلد نبود اينجا قابل مسامحه است اينها 

مستهلك است اما اگر خداي ناكرده همين شخص به عنوان ريا اين دعا را خوانده يك جمله را به عنوان ريا خوانده 

مبادا در اين محدوده شركي راه پيدا كند  ١﴾اقم وجهك للدين حنيفا﴿طور است لذا فرمود رود اينبقيه هم هدر مي

شود «معاذ االله» شرك در كار شما راه پيدا كــرد چون در سوره مباركه زمر مشخص فرمود كه از شما هم گذشت نمي

ولقد اوحي اليك و الي الذين سوره مباركه زمر اين است ﴿  ٦٥با اينكه محال است از حضرت شركي پديد بيايد آيه 

بخشد طور  نيست كه حالا بگوييد در يك بخش  شرك ورزيدند خدا مياين ٢﴾من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك

كند مستهلك شرك نظير قذارا و آلودگيهاي ديگر فضاي فكري را فضاي ذهن را فضاي اعمال ديگر را هلاك مي

كند اين نظير قذارت است نظير آن خون و بول است نظير يك مقدار خاك نيســت كــه شود بقيه را هم هلاك مينمي

قل ... اعبد االله ﴾ ﴿الله دين خالصا﴿  ٣﴾و له الدين واصبا ﴿مستهلك بشود فرمود اگر اين كار را كرديد اينكه فرمود  

 
  ٣٠ ٴ، آيه روم ٴـ سوره   ١
  ٦٥ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٢
  ٥٢ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ٣



  

براي همين است تمام دين كمّاً اخلاص دين كيفا ازآنِ اوست در محدوده عقايد الاهي اينجا نبايد   ١﴾مخلصا له الدين

  خداي ناكرده ريايي شركي راه پيدا كند چه خفي چه جلي كلش را ذات اقدس الاه رد كرد

كند داند ديگر اين شخص مرائي كه حالا دارد ريا ميسؤال: ... جواب: چون بالاخره آدم غير خدا را موثر مي

كند چــون اگــر گويد براي خدا كار نميكنم و دروغ ميدهد كه من براي خدا دارم كار ميبه ديگري دارد نشان مي

داند بــه ديگــري نشــان كند ديگر احتياجي به ارائه به ديگري نيست اين ديگري را منشا اثر ميبراي خدا كار مي

نيست سمعه آن است كه به گوش ديگري برســد اسمــاع   كنم در حالي كه ايندهد كه من دارم براي خدا كار ميمي

رســاند كــه رساند كه من فلان كار خير را كردم در حالي كه الله نكرده به سمع ديگران ميكند به سمع ديگري ميمي

چنين نيست خب اگر آن شخص سميع آن شخص بصير پيش ايــن ر را براي خدا كردم در حالي كه اينمن فلان كا

شخص مراعي هيچ سهمي در سرنوشت نداشته باشد هيچ كاره باشند كه آن ريا و سمعه ندارد كه چون آن شــخص 

شود شــرك و از هــيچ كند آا بشنوند اين ميكند آا ببينند سعي ميداند سعي ميرا يا آن جامعه را منشا اثر مي

ولقـد ايــن بــود ﴿ ٦٥شود خب در سوره مباركه زمر آيــه كسي پذيرفته نيست و باعث هلاكت بقيه اعمال هم مي

مطلب بعدي آن است كه  ٢﴾اوحي اليك و الي الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين

پس انسان بايد اين چهره جان را كه آينه است به آن سمت نگه بدارد و بداند به جــاي ديگــر متوجــه نكنــد البتــه 

و درون ما جسم مــا  ٣﴾و ان من شيء الا يسبح بحمده﴿اند اند حامدند مكبّرند مهلّلتكويناً همه موجودات مسبح 

اند چيزي در گوي حقتكويناً به آن سمت گرايش دارد كافر زبانش ملحد است ولي اعضا و جوارحش همه تسبيح 

 
  ١١ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ١
  ٦٥ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٢
  ٤٤ ٴ، آيه اسراء ٴـ سوره   ٣



  

جهان نيست هيچ حجر و مدر و درخت و امثال ذلك نيست كه تسبيح خدا نكند اين امرها براي تطبيق تشــريع بــا 

انــد تــو در تكوين است يعني اين بدنتان مثل اعضا و جوارح ديگران يا سنگ و كلوخ ديگر همهٴ اينها مســبح حقّ 

يعــني   ﴾اقم وجهك﴿به ياد من باشيد اين    ١﴾ذكركمأفاذكروني  ﴿نظام تشريع با ميل و اراده و انتخاب خودت هم  

ولاتـدع مـن دون االله ﴿تشريع را با تكوين هماهنگ بكن بعد اينكه به صورت متن بود اين را شرح كــرد فرمــود 

اند و بعضي ضارند به حسب ظاهر ممكن است تقسيم بشوند نه اينكه من دون االله بعضي نافع  ﴾مالاينفعك و لايضرك 

بينيــد يكــي از اسمــاي ولي ضار و نافع غير از ذات اقدس الاه احدي نيست در اين دعاي نوراني جوشن كبــير مي

حسناي خداي سبحان ضارّ و نافع است ديگري اگر كاري از او ساخته است مظهر اوست مأمور اوست راهنمايي 

گاهي اين معنا  ﴾ولاتدع من دون االله مالاينفعك و لا يضرك﴿الاه او را به شما منتقل كرده است و مانند آن فرمود 

فرمايد از اين بتها هيچ كاري ساخته نيست اگر خداي سبحان بخواهــد خــيري بــه شمــا د ميكنرا باز و روشن مي

برساند از اين بتها كاري ساخته نيست كه اينها برگردانند يا ضرري دامنگير شما بكند از اين بتها ساخته نيست كــه 

و لئن سالتهم مـن خلـق السـمٰوات والارض اين است كه ﴿ ٣٨اين ضرر را رفع بكنند در سوره مباركه زمر آيه 

گزارش بدهيد اين معبودهاي شما چــه   ٣﴾ما تدعون من دون اهللافرايتم يعني اخبروني ﴿  ٢﴾ليقولن االله قل افرايتم

هل هـن توانند اداره كنند كه ﴿اينها كه خودشان را نمي  ٤﴾ان ارادني االله بضر هل هن كاشفات ضرّهكاره هستند ﴿

اينها در بخش اثبات اثر دارند در بخش نفي اثر دارند؟   ٥﴾كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

 
  ١٥٢ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
  ٣٨ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٢
  ٣٨ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٣
  ٣٨ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٤
  ٣٨ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٥



  

برد هيچ كسي، اگر در عالم طبيعت لذتي باشد ازآنِ كاره هستند هيچ كسي در دنيا به اندازه يك موحّد لذت نميهيچ

داند يك كسي كه ارحم الراحمين است عليم است حكيم است خبير است مدبّر است او را بــه موحد است چون مي

زند آبرويش زند حيثيتش را به هم نميكند او را و هرگز او را زمين نميعنوان دوست انتخاب كرده و دارد اداره مي

رود برد و مطمئن است اين كلمه لا اله الا االله حصن من است از غرر تعبيرات ديني است يعني آدم ميرا از بين نمي

اي و يك دژي كه دژبانش خداست اگر در عالم طبيعت يك لذتي باشد ازآنِ  موحدين است بقيــه اينهــا در يك قلعه

داند يك دوست حكيمِ مدبر خوبي گفــت برد در عالم مياي از لذت نميهيچ كس ره  ﴾في ريبهم يترددون﴿فرمود  

من خداي تو هستم تو را به عنوان بنده قبول دارم ما هم خودمان را نبايد خيلي محروم بكنيم خيلــي خودمــان را 

دور بكنيم خب او ما را قبول كرده است به عنوان بندگي داعي ندارد كه ما فاصله بگيريم اگر او گفته من نــزديكم 

گذارم كسي بفهمــد كنم خيلي دوست هم ... ماييم و نميشنوم مشكلت را حل ميهر كاري داري به من بگو من مي

گذارم بفهمد تو اسرارت را با من در ميان بگذار اين حرفها را به ما گفته ديگر خب دليلي نــدارد هيچ كسي را نمي

كنيم و مدير عامل اش محفوظ است او را هم عبادت ميمان محفوظ است او بزرگيصله بگيريم ما كوچكيكه ما فا

ريزي نشده هر كس هر كاري را بخواهد بكند كه او يك كل اين جهان اوست و غير از حكمت چيزي در كار برنامه

 صــحيفه ســجاديهعليه) در   االله  كاري بكند خداي ناكرده بر خلاف حكمت ابداً اين دعاي نوراني امام سجاد (سلام

اما هر كس  ٢﴾وابتغوا اليه الوسيله﴿يعني خدايا به ما فرمودي  ١»يا من لا تبدل حكمته الوسائل همين است ديگر «

كنيد هيچ ممكن نيست انسان متوسل بشود به نماز هر توسلي بگيرد كه شما كاري بر خلاف حكمت بكنيد هرگز نمي

 
  ٦٩صحيفهٴٴٴ سجاديه، صـ   ١
  ٣٥ ٴ، آيه مائده ٴـ سوره   ٢



  

به روزه به عبادات ديگر به ولايت به هر چه متوسل بشود تا مسير برنامه ذات اقدس الاه را كــه حكيمانــه اســت 

«معاذ االله» عوض بكند كه خدا يك كار غير حكمتي بكند اين نيست خب يك چنين كسي با ما بالاخره پيمان بسته 

گويند لطف خدا اين است كه اصلاً اين عهــد را در ميــان گذاشــته فرمــود طــرف ديگر اين بزرگان اخلاقي ما مي

كند آا يك گوي ديگري را به ســبقت شود با خدا معامله ميعهدتان من هستم حالا يك وقتي يك كسي شهيد مي

تان آشناييد اين كتاب عهد يك پيماني بــين مــا و خداســت ربودند اما مسئله عهد را در كتااي فقهي بالاخره همه

داني في قدر «نكنم عهد كردم اين كار را نكنم عهد كردم اين كار را نكنم با او معاهده بكنم آن عهد كردم اين كار را

كند به ما فرمود » در عين حال كه عالي است فيضش داني است كه با ما طرف قرارداد و تفاهم است امضا ميعلوه

كنم از شما عهدي كه با من بستيد عمل بكنيد من هم با شما عمل مي  ١﴾اوفوا بعهدي اوف بعهدكم ﴿طور  بكن تو اين

  تر ديگر فرض نيست اين مهربان

من گوييم خدايا نيازي نداريم بگوييم يا «سؤال: جواب: چرا اين هم يك عبادتي است اقرار است گاهي هم مي

خواهيم ال است ديگر ما ميؤ» خودش سالؤيا من لايحتاج الي التفسير والس» همين «ال ؤ لايحتاج الي التفسير والس 

زبان ما عبادت بكند قلب ما عبادت بكند چشم ما عبادت بكند غرض اين است كه دور نيست ما را قبــول كــرده 

 رفيـعاست حالا آن مراحل عاليه كه در دسترسي فكر كسي نيســت كــه مــا بــه آن مراحــل كــاري نــداريم او ﴿

فهميم با او رابطه داشته باشيم حالا است ولي اين درجات وسطا نازله را كه ما مي ٢﴾ذوالعرش﴾ است ﴿الدرجات

است ما با عرش او رابطه نداريم حالا با  ٣﴾ذوالعرش﴾ است ﴿رفيع الدرجات عرشش را خبر نداريم خب بله او ﴿

 
  ٤٠ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
  ١٥ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٢
  ١٥ ٴ، آيه غافر ٴـ سوره   ٣



  

درجات نازله اسماي حسناي او رابطه داشته باشيم فرمود از ديگران هيچ كاري ساخته نيست مشابه اين در ســوره 

و ان يمسسـك االله سوره مباركه انعام اين است ﴿ ١٧مباركه انعام هم هست كه باز فرمود مسئله ضرر و نفع را آيه  

كنيم در مشكل ما اين است كه ما خيال مي ١﴾بضر فلا كاشف له الا هو و ان يمسسك بخير فهو علي كل شيء قدير

گويند كارها را در دنيا بــه مــا واگــذار كــرد در قيامــت كند مثل مفوّضه كه ميآسمااست يا در قيامت ظهور مي

اينها مطرح است ديگر  ٣﴾اقرب اليه من حبل الوريد﴿  ٢﴾و هو معكم اينما كنتم ﴿كند اين است اما  رسي ميحساب

﴾ مطلب ديگر اين است كه مساس اختصاصي به مس مادي ندارد هم و ان يمسسك بخير فهو علي كل شيء قدير﴿

شــود چــه در طــرف شود هم مس معنوي و امور ذهني و علمي و فكري را شامل ميمس مادي و ظاهريشان مي

هــم  ٢٠١خير چه در طرف شر وسوسه مساس است چه اينكه الهام هم مساس است در سوره مباركه اعراف آيه 

مردان باتقوا چون در خواب   ٤﴾ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرونآمده است ﴿

اي پديــد بيايــد فهمند كه در ذهنشان هــم هــر خــاطرهاند اگر يك كسي بالأخره تنه بزند مينيستند بيدارند مراقب

خورند حالا فلان كس ترقي كرده آدم بايد خوشحال بشود خــب بــالاخره فهمند از كجا آمده از كجا دارند ميمي

تواند به ما بدهــد دليلــي نــدارد مــا نگــران باشــيم و همان خدايي كه به ديگري داده مثل آن يا بيشتر از آن را مي

دهــد از او هــم خواهان زوال نعمت از كسي باشيم خب همان خدايي كه داد مشابه آن يا بيشتر از آن را به مــا مي

كند هيچ كسي در زندگي مزه زندگي را نچشــيد مگــر بريم كه ديگري دارد ترقي ميخواهيم حالا چرا رنج ميمي

 
  ١٧ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ١
  ٤ ٴ، آيهحديد ٴـ سوره   ٢
  ١٦ ٴ، آيهق ٴـ سوره   ٣
  ٢٠١ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٤



  

مـا رايـت الا گويند اين «مي ١»ما رايت الا جميلايك موحد آا خوب زندگي كردند آا هستند كه بالاخره يا «

هميشه براي آا هست در جريان وجود مبارك امام حسن عسگري هست در جريان وجود مبــارك امــام   ٢»جميلا

گويند طيــف وســيع يعــني يــك اند اين طيف، ميعليه) هست بالاخره مردان الاهي به اين صورت  االله  هادي (سلام

ان الذين اتقوا طايف يعني يك طايفه يعني يك گروه طيف وسيع يعني طايفه بزرگ اين از همين قبيل است فرمود ﴿

اگر در نقطه طرف مقابل فرشتگاني هم چيزي به او عطا  ٣﴾اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون

و لا تـدع مـن دون االله محل بحث اين اســت ﴿ ١٠٧و  ١٠٦شوند و شاكرند بنابراين آيه بكنند اينها هم متوجه مي

مالاينفعك و لايضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ٭ و ان يمسسك االله بضر فلا كاشف له الا هو و ان يردك بخير 

﴾ در بحث ديروز اشاره شد كه ذات اقــدس الاه فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم

اي كه ذات اقدس الاه به كسي داد گيرد و اشاره شد مگر اينكه خود آدم پس بدهد هديهخيري را كه داد هرگز نمي

  ٥﴾مذلك بان االله لم يك مغيراً نعمةً انعمها علي قو﴿  ٤﴾ان االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم گيرد ﴿هرگز نمي

گيرد اما جريان ملكي كــه در ســوره مباركــه آل دهد خدا هرگز خيري را كه داده پس نمياين دو تا آيه نشان مي

اينها همه آزمون است   ٦﴾تؤتي الملك من تشاء و تترع الملك ممّن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء عمران آمده ﴿

عليه) وقتي كــه در   االله  خيلي از موارد است كه آزمون است معلوم نيست خير باشد وجود مبارك زينب كبرا (سلام

 
  ١٦٠لهوف، صـ   ١
  ١٦٠لهوف، صـ   ٢
  ٢٠١ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٣
  ١١ ٴ، آيهرعد ٴـ سوره   ٤
  ٥٣ ٴ، آيهانفال ٴـ سوره   ٥
  ٢٦ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٦



  

أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار ايشان فرمود « ١﴾قل اللهم مالك الملكشام يزيد اين آيه را تلاوت كرد ﴿

تو خيال كردي اين  ٢»الارض و آفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الاسراء ان بنا هوانا عليه و بك عليه كرامة

ولايحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليـزدادوا كه داري خير است آن آيه را هم بخوان ﴿

فرمود اين قدرت و سلطنتي كه الان تو داري كه خير نيست اينها آزمون است اين از جواب اول جواب دوم   ٣﴾اثما

گيرد يعني لازم نيست كه كسي از خــدا گيرد اما رنج را كه به عنوان آزمون داد ابتدائا مياين است كه بله خدا مي

كند البته دعا اثر دارد و مانند آن ولي منظور آن است كه بخواهد كه اين مشكل را برطرف بكن خودش برطرف مي

لازم نيست اين شخص يك كاري بكند تا خدا بردارد ولي خير را تا شخص يا آن جامعه بيراهــه نرونــد كجراهــه 

لم يـك ﴿اين مقيد است به اينكه  ٤﴾و تترع الملك لمن تشاء﴿كند پس اگر فرمود نروند كفران نعمت نكنند زايل نمي

اگر چنانچه اينها بيراهه رفتند آن نعمت را ذات اقدس الاه از  ٥﴾مغيرا نعمةً انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم

  گيرد آا مي

ما ان كان من المقربين ٭ فروح و ريحان و أف﴿سؤال: ... جواب: بله دنيا اين است اما آن توحيد كه دنيا نيست  

خواهد و مانند آن اما روح ما خواهد لباس خوب ميخواهد جاي خوب ميبدن ما بالاخره لذت مي ٦﴾جنت نعيم

لذاي روحي به چيست اگر كسي خداي ناكرده كينه ديگري را داشته باشد غمي داشته باشد اندوهي داشته باشد 

خواست گير بياورد دامنگير او خواست گير بياورد گير نياورد چيزي را كه نميچيزي را از دست داده چيزي را مي

 
  ٢٦ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ١
  ١٨١لهوف، صـ   ٢
  ١٧٨ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٣
  ٢٦ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٤
  ٥٣ ٴ، آيهانفال ٴـ سوره   ٥
  ٨٩ـ ٨٨آيات  ،ٴ واقعهـ سوره   ٦



  

شد رقيبي دارد حسودي دارد يا محسود است يا حاسد است در زحمت است اما كسي از همه اين آلودگيها برهد اين 

يك بيان لطيفي مرحوم ابن بابويه قمي (رضوان االله عليه) در  ١﴾فروح و ريحان و جنت نعيم﴿در زحمت نيست اين 

هاي مرحوم صدوق خــوب از كتااي خوب است غالب نوشته  اماليكند اين  خودشان نقل مي  اماليكتاب شريف  

هاي پربركت ايشان است اينها يك مجلس درسي داشتند فقه بود اصول بود تفسير بود و اينها يك است اين از نوشته

كردنــد بــراي اصحابشــان بــراي شاگردانشــان بــراي مجلس وعظ و اخلاق داشتند اين اخلاقياتشان كــه امــلا مي

طــور جا املا كردنــد اينجا املا كردند فلانشد امالي فلانكردند ميدوستانشان براي برادران ايماني اينها را جمع مي

دارد سيد مرتضي امالي دارد ايــن  اماليدارد مرحوم شيخ طوسي  اماليدارد مرحوم مفيد   اماليبود مرحوم صدوق  

كردند يك سلسله احاديث پربركتي است كه در جلسات وعظ و اخــلاق و د كه در مجالس ذكر ميطور بوامالي اين

تقريبا  ٢»انا مدينة العلم و علي باامرحوم مفيد (رضوان االله عليه) در بحث «  اماليشد اين نصيحت و اينها ذكر مي

انـا كند با سندهاي گوناگون غالب اينها به همــين مضــمون اســت «در حدود بيست و هشت حديث ايشان نقل مي

انا مدينة و ولي بعضي از اين احاديث به اين صورت است كه « ٤»انت يا على باايا « ٣»مدينة العلم و علي باا

من شهر حكمتم حكمت شت است و تو در اين هستي اختصاصي به   ٥»الحكمة و هى الجنة و انت يا على باا

اين كتــاب  ٦﴾يس ٭ والقرآن الحكيم﴿آخرت ندارد الان اين حكيم است چون قرآن حكيم بر قلب او نازل شده 

نـزل بـه الـروح ﴿حكيم اين سرتاسر حكمت بر قلب مطهر پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم نازل شده است كه 

 
  ٨٩ـ ٨٨آيات  ،ٴ واقعهـ سوره   ١
  ٣٤، ص ٢٧ـ وسائل الشيعه، ج  ٢
  ٣٤، ص ٢٧ـ وسائل الشيعه، ج  ٣
  ٢٠١، ص ٤٠ـ بحارالانوار، ج  ٤
  ٢٠١، ص ٤٠ـ بحارالانوار، ج  ٥
  ٢ـ ١آيات  ،ٴ يسـ سوره   ٦



  

فرمود «انا مدينة الحكمه» من شهر حكمتم «و هي الجنة» خب بدن   ١﴾الامين ٭ علي قلبك و تكون من المنذرين

برد؟ به فهميدن به عقل به تقوا به سعه صدر به بخواهد لذت ببرد معلوم است روح بخواهد لذت ببرد به چه لذت مي

خيرخواهي بد كسي را نخواهد از كسي رنج نبرد كسي را نرنجاند اينها شت روح است ديگر روح در لذت است 

هاست ديگر وگرنه خورد و خوراك كــه ــره برد شت روحاني، شت لذت روحاني است همينروح شت مي

فهمد هم كه رفته معارف را برتر كند آيات قرآن را خوب ميرود محضر ولي را درك ميروح نيست حضور امام مي

اار من خمر لذّة للشاربين و أار من عسل ﴿كند اينها لذاي روحاني است ديگر لذاي روحاني كه مشاهده مي

بــرد بــه برد به همين امور لــذت مياي جسم است كه در قيامت است اما روح كه لذت مينيست اينها بر  ٢﴾مصفي

برد فرمود «الان جان» ما در شت است اين حكمت كه شت است چه برد به اخلاقيات لذت ميعقايد لذت مي

حكمت عملي چه حكمت نظري اين حكمت مصطلح نيست يعني فلسفه فقه حكمت است ادبيات ديــني حكمــت 

است تاريخ حكمت است تاريخ اسلامي حكمت است تفسير حكمت است علومي كه بالاخره انســان را بــه خــدا 

يعني اصول دين را   ٣﴾و يتفقّهوا في الدين ﴿اند چه اينكه فقه هم فقه مصطلح نيست اين  شان حكمتكند همهٴآشنا مي

بفهمد فروع دين را بفهمد تفسير را بفهمد حديث را بفهمد فقه الحديث فقه است علم الحــديث فقــه اســت تــاريخ 

اختصاصي به فقه اصطلاحي ندارد چه اينكه  ٤﴾ليتفقّهوا في الدين﴿سلامي فقه است مقتل سيدالشهدا فقه است اين 

 ٥»انا مدينة الحكمة و هي الجنه و انت يا علي باـا﴿حكمت هم اختصاصي به حكمت اصطلاحي ندارد فرمود  

 
  ١٩٤ـ ١٩٣آيات  ،ٴ شعراءـ سوره   ١
  ١٥ ٴ، آيه محمد ٴـ سوره   ٢
  ١٢٢ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ٣
  ١٢٢ ٴ، آيهتوبه ٴـ سوره   ٤
  ٢٠١، ص ٤٠ـ بحارالانوار، ج  ٥



  

شود وجود مبارك حضرت امير هم در بخشهاي جسماني باب الجنه است هم در بخشهاي روحــاني بــاب معلوم مي

ملاحظــه فرموديــد كــه اسمــاي  ﴾و هو الغفور الرحيم﴿اين  ﴾و هو الغفور الرحيم﴿الجنة است و مانند آن فرمود 

شود ضامن مضمون آن آيه است يعني خدا با مغفــرت و رحمــت شمــا را اداره حسنايي كه در پايان هر آيه ذكر مي

آيند وگرنه اساس بر رحمت است بعد فرمود مــا كند يا اگر غضبي هست يا ضرري هست آا بالعرض پديد ميمي

يك تكويني داريم يك تشريعي داريم حق آمده نور آمده وحي آمده شما هم آزاديد ما كارمان هدايت است بعد هــم 

﴾ اين «يا قل يا ايها الناسگذاريم ﴿پنج شش تا مطلب را با شما در ميان مي رهنمود است بعد هم فرمان است اين

﴾ براي چندمين بار فرمود قد جاءكم الحق من ربكايها الناس» مثل آن «يا ايها الناس» يك خطاب جهاني است ﴿

قرآن حق است و از ناحيه خدا آمده اين يك، و شما هم آزاديد يعني تكويناً آزاديد نه تشريعاً خب اگر «معــاذ االله» 

خواهد بكند بگير و ببنــد گري كه اگر انسان آزاد باشد هر كاري دلش ميشود اباحهكسي تشريعا آزاد باشد كه مي

بگيريد و ببريد بزنيد بسوزانيد خب چطور انسان آزاد است  ١﴾خذوه فغلّوه ٭ ثم الجحيم صلوه﴿خدا پس چيست  

خواهد شت برود خواهد جهنم برود ميمال آن تكوينيات است يعني بشر آزاد است مي  ٢﴾ لا اكراه في الدين ﴿اين 

افتي پس اين حق اســت اولاً و بشــر تكوينــاً آزاد گوييم نرو كه ميمان هدايت و راهنمايي است ميولي ما وظيفه

رساند خودش را بالأخره ﴾ به كسي آسيب نميفمن اهتديٰ فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها﴿است  

هــاي خواهد نكند آن هم سيب و گلابي و ميوهخواهد پرهيز كند ميرساند اين مواد مخدر است كسي ميآسيب نمي

خواهد ره ببرد آن هم فضاي آزاد است گلشن است اين هــم خواهد ره ببرد كسي نميكننده است كسي ميفربه

 
  ٣١ـ ٣٠آيات  ،ٴ حاقهـ سوره   ١
  ٢٥٦ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢



  

به مردم بگو ما كه وكيل شما نيستيم شما آزاديد   ﴾و ما أنا عليكم بوكيل ﴿فضاي تيره است گلخن است اينها مختارند  

گوييم نظم جامعه را به هم نزنيد حقوق مردم را ما هادي شماييم ما كه نيامديم شما را به زور ببريم شت كه ولي مي

ليميز االله الخبيث من ﴿شود رويم در محكمه معلوم مياز بين نبريد و راه صحيحتان را طي كنيد وگرنه همه با هم مي

گويد بشر بنابراين آياتي كه از اين قبيل است هرگز موهم آزادي تشريعي نيست تا كسي بگويد قرآن مي  ١﴾الطيب

فمن اهتدي ﴿آزاد است خب اين بگير و ببندها پس چيست اين سوخت و سوز براي چيست كجايش آزاد است 

بعد فرمود اين تكوين درست شد اما تشريع  ﴾فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها و ما انا عليكم بوكيل

طور  باش به ديگران هم ابلاغ بكن كه راه اين است وگرنــه ســقوط تو بدان خودت اين  ﴾واتبع ما يوحي اليك﴿

طور  نيست كه هر كسي بگويد من اين ﴾واتبع ما يوحي اليك واصبر حتي يحكم االله و هو خير الحاكمين﴿كنيد  مي

چنين نيست كه نظير مواد مخدر باشد كه انسان خوب بر فرض به مواد مخدّر مبتلا شــد و آزادم خب بله آزادي اين

ثم لايمـوت فيهـا و ﴿شود ولي ايــن تمــام شــدني نيســت بعد از ده بيست سال خودش را به هلاكت رساند تمام مي

ميرد مگر كسي بيراهه رفت خداي ناكرده ملحد شد از اســلام فاصــله گرفــت مگــر مثــل مگر آدم مي  ٢﴾لايحيٰي

شود يا اصلاً ارتباطشان با خدا قطع است از خدا تقاضاي مــرگ دنياست كه بميرد و راحت بشود آا رويشان نمي

گويند تو از خدا بخواه كه عمر ما را عليه) مي  االله  كنند وسيله خودكشي هم كه آنجا نيست به خازن جهنم (سلامنمي

 ﴾يا ربنا يقضي علينا﴿گويند خودشان نمي ٣﴾يا مالك ليقضِ علينا ربك﴿به پايان برساند ما بميريم و راحت بشويم 

 
  ٣٧ ٴ، آيهانفال ٴـ سوره   ١
  ١٣ ٴ، آيهعليأ ٴـ سوره   ٢
  ٧٧ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٣



  

آيد جواب مي ١﴾يا مالك ليقضي علينا ربك﴿گويد  عليه) مي  االله اي ندارند با خدا به مالك دوزخ (سلامچون رابطه

وسيله خودكشي نيست مرگ نيست همين سوخت و سوز است خوب چــرا آدم   ٢﴾يثم لايموت فيها و لايحيٰ﴿نه  

چنين نيست كه اين عقيده يك موجود معدومي باشد و الحاد و توحيــد هــر دو بــراي كند اينعاقل از اين فرار نمي

توانــد داشــته باشــد اي را داشــته باشــد ميطور  نيست هر راهي را هر فكري را هر عقيدهروح يكسان باشد اين

بنابراين حق آمده يك، بشر تكويناً آزاد است دو، تشريحا مأمور است سه، هيچ تساهل و تسامحي در اين محــدوده 

  نيست چهار.

  اعاذنا االله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا 

 «والحمد الله رب العالمين» 

  

 
  ٧٧ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ١
  ١٣ ٴ، آيهعليأ ٴـ سوره   ٢


